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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

افرادي كه به عمره مفرده مشرف مي شوند، اگر بعد از اتمام اعمال،             : تلميذ

آيا واجـب   ) مثلا جهت ديدن جبل الرحمه به عرفات بروند       (از حرم خارج شوند   

است دو مرتبه جهت ورود به حرم محرم شوند؟    

احـرام  نيست چون به اصطلاح تـا قبـل از ده روز كـه              نه واجب كه    : استاد

حرام است تا يك مـاه هـم كراهـت شـديد دارد ولـي اگـر                 مجدد و عمره مجدد     

شخصي اين دو احرامي كه انجام داده در دو ماه باشد آن عمره بعـدش مـستحب                 

ايـن موجـب    كه يك ماه فاصله نيفتاده كه       ر اين خاطه  است ديگر واجب نيست ب    

. باشدوجوب احرام بعد

عمره مجدد حرام است؟: تلميذ

 تا قبـل از يـك مـاه    ،نيست آن   هيچ شكي در   ،حرام است صددرصد  :استاد

هـايي كـه انجـام     همه ايـن ،هم كراهت شديد دارد، دو احرام متوالي جايز نيست     

.دهند همه حرام استمي

 حرام باشد؟ مستحبييك عمل مگر مي شود : تلميذ

صورتي كه شـارع اجـازه بدهـد حكـم بـه           عمره مستحب است در      : استاد

!ستاستحباب از ناحيه بنده كه ني

!!ما روايتي كه منع كرده باشيم نداريم:تلميذ

آورديم چي؟اگرما:استاد

 اگر خروج از حرم در ماه بعد واقع گردد چه طور؟ آيا جهـت ورود          :تلميذ

به حرم بايد مجددا محرم شد؟
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ماه قرار بگيرند هد اگر همين كه در دو   خوا اصلا حتي دوره هم نمي     : استاد

واجب قرار بگيرند مستحب است نه ،توانند از تنعيم دوباره محرم بشوندمي

 كه اگر خارج شد، بايـد جهـت ورود مجـددا            در چه صورتي است   :تلميذ

محرم شود؟

عمـره   از ]سـي روز  [كه يك مـاه   بايد محرم داخل بشود     در صورتي   : استاد

 سـي روز    ]يعنـي [ يك ماه  ،شود مستحب ر دو ماه باشد مي     د ،قبل او گذشته باشد   

شـود مـستحب    فاصله افتاده باشد آن واجب است ولي اگر در دو مـاه باشـد مـي               

است آخر شعبان يك عمره انجام داده وارد رمـضان        روزروز نباشد دو    گرچه سي 

.تواند عمره مجدد بكند چون دو ماه استشود ميكه مي

 فرمـايش    و ق واجب مطلق و مشروط بنا بر نظر       بحث راجع به كيفيت تحق    

كه مرحوم نائيني همـان  با اين. مبسوط و به تفصيل ذكر شد نحومرحوم نائيني به 

طوري كه عرض شد خيلـي در ايـن قـضيه بـسط دادنـد و خـود را بـه زحمـت               

انداختند در كيفيت ترسيم واجب مطلق و مشروط و در نهايت قائـل بـه وجـوب        

دمات واجب شدند و به عدم وجوب مقـدمات در مقـدمات            مقدمات عقليه در مق   

 عدم وجوب وضو قبـل از زوال و عـدم تحـصيل اسـتطاعت قبـل از          مثل ،شرعيه

 بـه   .واجـب اخـذ كـرده اسـت        خود مولا در تحقق      شرايطي كه موسم و ساير آن     

اصطلاح ديگر شرايطي است كه در تحت دايـره طلـب در نفـس مـولا                وعبارت  

.شدند مشروط  اين دو قائل به واجب مطلق وم بهشود با تقسيمنبعث مي

 شـرعيه   ه ايشان از مقدمات عقليـه و       و تفصيلي ك    پس بنابراين طبق نظريه   

كردند حكم مولا نسبت به مقدمات عقليه اطلاق دارد مانند وجوب حفظ ماء لمن      

طور حكم لبـاس  يعلم انه لا يتمكن من تحصيل الطهاره المائيه بعدالزوال و همين        



673مجلس / حج

 شرط از د نسبت به مقدماتي كه آن قيد و يره و حكم به واجب مشروط كردنو  غ

ناحيه شارع آمده است مثل وجوب وضو كه از ناحيه شارع براي اين مساله حكم               

كه فرض كنيد وجوب استطاعت كه از ناحيه شارع حكـم بـه             شده است مثل اين   

 حج قرار    شرط براي وجوب   ،اين وجوب شده است ما استطاعت را از پيش خود         

 سبيلا ايـن  ي الناس حج البيت من الستطاع اليهنداديم بلكه از ناحيه شارع و الله عل     

الـسلام كيفيـت   به نحو كلي شرط براي وجـوب شـده و بعـد خـود ائمـه علـيهم          

.احله تعيين كردند و را تحصيل زاداستطاعت را ب

امثال ذلك خب در اين صورت       قوت عيال و   طور در مؤونة سفر    و همين 

طور تحصيل وضو قبـل از وقـت        يگر تحصيل استطاعت واجب نيست و همين      د

زوال واجب نيست لمن يعلم  انه لا يتمكن من الماء بعد الزوال زيرا خـود وضـو               

 جزو مقدمات عقليه نيـست وجـوب وضـو از ناحيـه         ،جزو مقدمات شرعيه است   

د المقدمـه كـه صـلاه واجـب باش ـ        شارع آمده و آن قبل از تعلق خود وجوب ذي         

چگونه ممكن است محقق صلاه و شرط براي صلاه كه وضـو اسـت آن واجـب                 

.دآيجا لازم مي اين به اصطلاح اولويت و ترجيح فرع بر اصل در اين؟باشد

ي كـه بـر   اشكالي كه نسبت به اين تعريف مرحوم نائيني بود و موارد نقض           

ه كـه   چ ـ خدمت رفقا عرض شد و مساله تمام شـد و آن           شداين تعريف وارد مي   

اي كه براي ما اين بـاقي مانـد و نتيجـه            ماحصل اين مطالب در اين مدت و نتيجه       

 مشروط دو قيد را مابايد در نظر داشته          است كه در تحقق واجب مطلق و       بود اين 

باشيم با تحقق يكي از اين دو قيد واجب از اطلاق به مشروط متبدل خواهد شـد                 

:مانددش باقي ميها واجب به اطلاقيت خوو با عدم تحقق اين

شرايط متعارف متحقق الوصـول نباشـد       وكه قيد جزو قيود   ط اول اين   شر

برخلاف مرحوم نائيني كه ايشان مثلا فرض بكنيد در مورد زوال آن حصول زوال            
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 قلمـداد   اشـتراطيت وجـود   داند و او را معيار بـراي        را خارج از اختيار مكلف مي     

امور عادي روزمره فرض كنيد     ثه و مانند   قيدي مانند وقت نه يك حاد      كنند اگر مي

 نمـاز جماعـت ائمـه       مثـل دهد  جام مي كند و هر روز ان    مثل كاري كه يك فرد مي     

گوينـد  تر است مي  مساجد خب نمازجماعت براي امام مسجد از نان شب واجب         

كه اگر فرض كنيد يك روز شخصي به مسجد نيامد تابوت ببريد در منزلش ايـن                

 حـالا اگـر مـولا امـر بـر مكلفـي را        در مسجد نتوانسته بيايدحتما از دنيا رفته كه   

متوقف بر حضور در مسجد كرد كه اگر امام جماعت مسجد آمد فرض كنيد شما             

يه كار نـدارد    به مسائل وقت  جماعت به مسجد     خب آمدن امام   اين مطلب را بگوييد   

ت  متعـارفي اس ـ    و حادثه خارجي كار دارد ولي چون يك مـساله          به نفس يك امر   

 توجـه كنيـد بنـاي     آورد در نظر نمـي    مولا عدم حضور امام جماعت را هيچ وقت       

كه بنا بر احتمال حكم مولا در القاء تكليف بر وجود خارجي اين امر است نه اين      

ي بر   بنا ، نه ، نگو اگر نيامد  نحوي كه اگر آمد شما اين مطلب را بگو         عدم باشد به  

 خود تحقق آن امر     در نفس مولا به    مولا انبعاث طلب  آن القاء حكم جري حكم و     

الحـصول اسـت ولكـن از     اين امـر قطعـي    گردد حالا در موقع زوال       برمي خارجي

اي پـيش   الحصول است ما تا ظهر ممكن است بميـريم حادثـه          ناحيه ما غير قطعي   

 زنده بودن اين بناي بر اجـرا        ،آوردبيايد ديگر مولا اين مردن ما را به حساب نمي         

 هيچ وقت شده مولا به شما يك حكمي بكند و در آن حكـم   . جري حكم است   و

 آقا برو از بازار اين را بخـر         ؟شما بگوييد اين امر شما مطلق نيست مشروط است        

اي مولا اگـر مـن از    كه ديگر مشروط نيست بگويي خب       نو بياور مطلق است اي    

وجوب اينجا حركت كردم شايد تا بازار نرسيده  عزرائيل جان مرا بگيرد پس اين               

ط هم كه شد انسان مشروط است وجوب مطلق نيست وجوب مشروجوب شما و

كـه   به جـاي ايـن     او هم ! دنبال تحصيل مقدماتش هم نرود اشكال ندارد      تواند  مي
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گويد برو پي كارت    زند و يك اردنگي و مي      در گوشش مي   سيليحرف بزند يك    

نـه مطلـق    گر مـن    گويم برو دي   وقتي كه مي   !!و اين مباحث را براي خودت بگذار      

زند مـال چيـست؟ مـال آن        لا يكي در گوشت مي    كه مو  اين ،فهمم نه مشروط  مي

 ذهني است كه در كيفيت انبعاث طلب در نفس مولا جزو ملاكات منشئه و ارتكاز

هـاق نفـس در   زهاق روح و زمحققه و مبدئيه براي طلب آمدن عزرائيل نخوابيده   

جا هست يـك طـرف ايـن معادلـه          اينچه كه فقط در     جا نخوابيده بلكه آن   اين

 فقـط ايـن در   ،ست كه عبارت است از بقاء اين شخص و قدرت بر اتيان تكليف      ا

ايـن احتمـال    رد بر اساس اين معادله و     معادله و ملاكيت براي تحقق طلب قرار دا       

 جايز اسـت ولكـن مـولا احتمـال          قلا احتمال طرف مقابل هم     گرچه ع  ،يك طرفه 

دهـد و  آورد و امر خود را بر آن اسـاس قـرار نمـي   طرف مقابل را به حساب نمي  

.كند بر اساس احتمال طرف ديگر استتكليفي را كه متوجه مخاطب مي

ر كيفيت استخراج واجـب مطلـق و مـشروط     اين نكته نكته حياتي است د 

چه كه موجب براي مهم و بزنگاه مساله است كه در نفس مولا آن       بسيار اين نكته    

اي  حادثـه  و احتمالي   عبارت است از آن طرف و      است ث طلب  انبعا وتحقق الزام   

.كه آن طرف آن حادثه صرفا موجب بحث است نه احتمال عدم او

جايي كـه ليلـه      پس بنابراين اگر مولا بگويد اكرم زيدا ليله الخميس از آن          

الوقوع است هنوز قيامت به پا نشده هنوز امام زماني ظهور نكـرده             الخميس قطعي 

واكب و سيارات بـر  ها اين بناي كد كه غيبت و رجعت و فلان و اين       و فرض كني  

الخمـيس  نظر گرچه ليله  الحصول است از اين نقطه     خود قطعي  همان جري خطابي  

 متحقق الحـصول اسـت و حكـم او          الخميسي از ديدگاه مولا ليله    نيامده است ول  

ه الان  طـوري ك ـ   همان ، حضور است  به مخاطب در مقام فعليت و     مثل القاء حكم    

المتاع به همين عنوان و بـدون كمتـرين   گويد اذهب الي السوق واشترهذا   مي مولا
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گونه فرقي ما در القـاء حكـم در   گويد اكرم زيدا ليله الخميس هيچ اي مي ملاحظه

الخميس كه كنيم و بين اكرم زيدا ليلهزمان حاضر كه حكم به اطلاقيت وجوب مي       

نظـر جـري عرفـي و ميـزان عقلـي           ز نقطه مدتي براي تحقق آن وقت لازم است ا       

 چهار روز بعد است     كه آن سه روز يا     است الا اين   ها يكي  هردوي اين  ،بينيمنمي

جا فاصـله اسـت اكـرم    او الان است فقط مساله ما مساله زمان است زمان در اين          

كـه اكـرم زيـدا ليلـه     مانـد الا ايـن   مثل اكرم زيدا الان مي،زيدا ليله الخميس مولا  

 چـه عـاملي   .اي نـدارد فاصلهديگر يس چهار روز فاصله دارد اكرم زيدا الان       الخم

الخميس را واجب مشروط بدانيد ولي اكرم زيـدا فـي    است كه شما اكرم زيدا ليله     

 فرقـي در ايـن  ؟زمان حاضر را از باب واجب مطلق بدانيد؟ اين فرق از كجا آمده     

ولي زمان بـراي وجـوب      طوري كه القا وجوب فعلي است       جا وجود ندارد همان   

عمال او هـم    طور القا وجوب در زمان حاضر فعلي است و ا         استقبالي است همين  

 و تحقق خارجي آن امر واجب آن هم مربوط به نيم ساعت             استقبالي است اعمال  

كشد ولي از الان بايد راه بيفتـد        ساعت طول مي  جا تا بازار نيم    از اين  ،ديگر است 

مقيد به زمان بلكه اذهـب الـي الـسوق           وجوب غير  طوري كه زيد براي اين    همان

جا از الان كه ساعت فرض كنيد ساعت        اين در اين  الان واشتر واشتر هذاالبضاعة   

ونيم است بايد حركت كند به سمت سوق از الان هم بايد زيد حركت كند               هشت

كنـد فقـط زمـان     هيچ تفاوتي نمي  ،الخميسبه سمت تهيه مقدمات براي اكرام ليله      

اي كه فرجهكه مولا كه گفته اكرم ليله الخميس به جهت اين     ه است لعل اين   فاصل

حـرج نيفتـد و در تحـصيل مقـدمات       ه و   قكه در مضي  به عبد براي اين   داده بشود   

دستش باز باشد قطعا اگر بخواهد زيد در روز خميس به تحصيل مقدمات اكـرام               

كند تا اين  ا القا مي  رم ر  لذا چند روز زودتر آن حكم اك       ،بپردازد موفق نخواهد شد   

.الخميساي باشد از اتيان به مقدمات براي ليلهحهسكه زيد در فُ
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اي كه  اين نكته از ديدگاه مرحوم نائيني مغفول عنه قرار گرفته آن نكته

كند مانند زمان كه الوجود فرض ميمولا در نفسش در انبعاث طلب او را متحقق

الوجود  در شهر و در بلد قم كه متحققالوجود است مانند حضور زيدمتحقق

است مانند حيات زيد كه اين اصلا تا آن موقع زنده بماند متحقق الوجود است 

الوجود مانند شرايط متحقق الوجود است مانند وجود امكانات در سوق متحقق

زميني و بادمجان است هر روز گوشت در قصابي هست و متاع و كدو و  سيب

الوجود است اين شرايطي كه مولا آنها را در عالم ذهن د متحققدر بازار وجود دار

به داند حكم ميحققات و مقدمات براي آن وجوب وو در عالم انشاء حكم از م

ه گيرد نه خارج از دايرها تمام در دايره طلب قرار مياينتعبير مرحوم نائيني 

يعني مولا اشد قق او عندالتحقق بانشاء مترتب بر تحطلب كه آن حكم وجوب و

از اول حكمي نسبت به او ندارد اگر او حاصل شد حكم هم منشاء است اگر آن 

 پس اين قيد اول كه بسيار قيد .مقدمه حاصل نشد حكم هم منشاء نخواهد بود

مهم و دقيقي است و رفقا بايد اين نكته را توجه داشته باشند كه بسيار مساله 

توانيم از واجب مطلق و واجب  ما ميمساله حساسي است در كيفيت تعريفي كه

 يا  مطلق اين است كه پس شرط اول براي واجب.مشروط در اينجا داشته باشيم

گويد فرض بكنيد صل وقتي كه كند ميمولا اين واجب را بدون قيد اخذ مي

جا اين صل موقت كند پس بنابراين در اينگويد صل و وقت را هم ذكرنميمي

شته نخواهد شد صل ان رزقك ين صل درش شرطي گذابه وقت نخواهد شد و ا

 صل في وقت الزوال صل مثلا فرض كنيد في وقت المغرب صل عند داًاالله ول

كهجا مطلق است وقتي كه مطلق شد به محض اينطلوع الشمس صل در اين

 تحقق اين امر مولا اقدام كند و گويد صل در مكلف بايد نسبت بهمولا مي

 وتصريح بر وجوب ها دلالتند چون اوامر و نواهي مولا اينتواند تاخير كنمي
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درست شد،  اين  مربوط به اوامر است  كهها اين بخشينظر آناز نقطهكنندمي

عندالزوال طور امر مولا به صل بعد از زوال صل  قيد ندارد همينامر مولا به صل

ش خورشيد است اين هم مطلق است چون اين مساله گردكه مربوط به صلاه ظهر

و مساله چرخ و فلك و اين آمدن گردش زمين و بعد به دور خود و بعد مصادف 

الحصول است در نفس شارع ، شارع و مولا كه شدن با زوال اين امر متحقق

آيد بگويد اگر زوال نشد نماز نخوان اگر زوال گويد صل عندالزوال هيچ نميمي

كنم اين حكم را شما بايد ارم ميگويد اين حكمي كه من دشد بخوان نه آمده مي

تواني بگويي كه بخواهي نخواهي بايد اين حكم را انجام بدهي نميانجام بدهي 

دهم من كه الان از تو نخواستم من الان چون زوال نشده است پس من انجام نمي

 پس بنابراين ،از توصلاه عندالزوال را خواستم و صلاه عندالزوال هم متحقق است

اين حساب با اين قيدي كه ما آورديم تمام  واجب روي ،نجا نيستشرطي در اي

هايي كه شارع آن واجبات را واجب موقت ذكر كرده است يعني صرفا واجب

واجب صي تحقق پيدا كند تمام آنها وجود و ايجاد آن امر واجب بايد در زمان خا

ما كه جا وجود ندارد صلاه ظهر بالنسبه به  واجب مشروط در اين،مطلق است

چه و به وقت جديد كه يك ساعت جلو رفته (الان ساعت ما هشت و نيم است

 صبح ببيند دير ، چوني هم شده كه ساعت را يك ساعت جلوتر بردندكارخوب

 حالا يك مقدار مي گويدوقت قديم است جنبد اما اگر ببيند  فورا ميشده

ه وقت زوال مانده  اين وقت ما كه الان چندساعت ب)ماندهخيلي بخوابيم هنوز 

گويد  ظهر ندارد شارع الان مياطلاق نسبت به صلاةهيچ دخالتي در اشتراط و 

 ظهر واجب است بخواهي نخواهي اين صلاه ظهر واجب است و ةبراي شما صلا

گوييم شايد ما تا آن موقع مرديم نظر ندارد به شارع ميتفاوتي از اين نقطه

 خلقي از دست شما راحت بشود ولي تا وقتي گويد انشاء االله بميريد بلكه يكمي
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صلاه براي شما اشتراطي نيست حكم كه هنوز نمرديد اين حكم به وجوب 

گويم افعل گويم اشتر من السوق يا ميكه الان من مي مثل اين،تاطلاقي اس

جا يك زمان است اگر تا طور است الان گفتم فقط در اينكذا اين هم همينه

اگر هم تا آن موقع فوت كردي طباً قضيه ازاصل دهي  ميآن موقع بودي انجام

جا نيست كاري به وجوب ندارد كه بگوييم ديگر مطلبي در اينمنتفي است 

گويد ملاك براي وجوب صلاه  تغيير پيدا شده شارع ميتشارع تو در ملاك

 يك ملاك دارد منتهي من السوق هردو يكي است وعندالزوال و ملاك براي اشتر 

ود آن وجوبش بعد لاكش با اين  به اصطلاح وجوبش الان حاصل بايد بشاين م

خود آن وجوب سرعت به سوق و اشتراء اينطوري كه دقت كنيد همان.است

طور ملاك براي آن امر مولا به خاطر يك ملاكي است كه الان فعلا هست همين

ملاك و  پس بنابراين چه فرقي ديگر بين آن ،چهار ساعت بعد محقق خواهد شد

 يك دقيقه، يك دقيقه شد ن اين ملاك است اگر الان همين الان موقع ظهربي

ثانيه ده ثانيه سه ثانيه ، سه ثانيه به پنجاه و نه ثانيه شد پنجاه و هشت ثانيه شد سي

گويد صل زوال مانده شارع بگويد صل همين كه سه ثانيه به وقت زوال شارع مي

 و مكلف حق تخلف از اين ملاك ست فعلي اطور ملاك براي وجوبه چ

 نيز طور در نزد شارع چهار ساعت مانده به زوال همين،آن واجب را نداردوايجاد

 كه شارع آمده آن  را بعدا است اين ملاكيملاك قطعي است حالاوقت انجام آن

 ملاك محقق خارجي است وقتي  براي وجوب قرار داده است آنرا قيد و شرط

 تفاوتي ندارد و لذا اگر شارع ورتد ديگر در اين صكه ملاك محقق خارجي بو
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 علي الناس حج كنيم اللهكنيم بحث خود وجوب حج را داريم مياستطاعت را نمي

 را متوقف بر زمان خاصي ليه سبيلا كه شارع انجام مراسم حجالبيت من استطاع ا

حجه حجه وجوب حج به شهر ذيكرده است كه عبارت است از ايام ذي

اين حج واجب است حركت از روز دهم حالا گردد كه در آن موقعيت برمي

 من و نائيافرض كنيد يك روز هم قبلش براي انجام عمره تمتع لمن كان بعيدا 

ه جعل شده است و ما حجمكه براي افراد آن حكم به وجوب حج در ذي

محرم انجام بدهيم  ياقعده به جا بياوريم در رمضان التوانيم حج را در ذينمي

حجه شد نفس  الحجه است وقتي كه در شهر ذي الاين حج وجوبش در شهر ذي

 اشهر راكبا شش ماه اين بايد حركت كندخود حج لمن كان بعيدا من مكه بستة

ه برساند براي اين فرد وجوب حج نسبت به اين حجه خود را به مك التا به ذي

شود مطلق ما ديگر واجب مشروط نداريم شارع شود يا مشروط؟ ميمطلق مي

حجه  الگفته است كه حج واجب است و اين حج فرض بكنيد در وقتش در ذي

است ما الان در ماه رجب هستيم براي ما الان وجوب حج مطلق است يا 

حجه است پس بايد مشروط باشد نه مطلق  المشروط؟ چون اين حج در ذي

ماند كه الان كه ساعت هشت و نيم است البته است درست مثل صلاه ظهر مي

هشت ( دقيقه است وهشتچند دقيقه گذشته است الان كه ساعت هشت و سي

 براي ما كه الان چندساعت تا ) حرف زديم بابا همينطوري مفتي كه نبودهدقيقه

طور اين فاصله اين واجب مطلق را به واجب ه ريم چوقت زوال فاصله دا

كند براي كسي كه در ماه رجب قرار دارد و حج براي او در مشروط متحول نمي

ت نيست خود استطاعطاعت كار نداريم بحث ما فعلا بحث حجه به است الماه ذي

جا كار داريم اينتيان به حج ما اتيان به حج را درانفس حج است خود نفس 

حجه است فرض كنيد يك نفر در مكه است  الالان در ماه ذيكسي كه براي 
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در خود مكه در خود مسجدالحرام اصلا  يك نفر،بالاتر از اينب است ديگر وخ

 فرض خوابد وجا ميخورد و همان غذا ميوجود دارد در خود مسجدالحرام

داريم  ن؟ريم خود مكه و مسجدالحرام ما بالاتر داكند ديگر ازكنيد كه زندگي ميب

رسد براي اين فرد كه رسد به بلوغ شرعي و تكليف مياين فرد به بلوغ ميالان 

ار بالغا و مكلفا شرعيا براي اين اين صالان ماه رجب است در اول ماه رجب 

 پنج ماه هنوز تا موسم حج فاصله دارد ستا خود مسجدالحرام شخص كه در

وجوب حج الله علي الناس حج البيت واجب مطلق است يا مشروط؟ مطلق 

 بر جا گرچه معلق است بر زمانكه وجوب در اينجهت اينشود چرا؟ به مي

استالحصول حجه ماه و شهر متحقق اله ذيكحجه ولكن از باب اين الشهر ذي

حجه هم مفروغ عنه  الري بقاي اين زيد تا ذين ناحيِةٍاخ و مِ ناحيةٍن شارع مِعند

عقلي آن هم مفروغ الحصول است عند نفس مولا و من ناحيه قدرت شرط 

التحقق است عند نفس مولا اين مفروغ مفروغ و اينها را شما را در كنار هم و

،شود واجب مطلق مي زيدي كه در مسجد الحرام استبگذاريد اين واجب براي

يا كند  بيايد بنشيند دعا كند خودش را مهوز وقتش نيامده خب صبر كن تاخب هن

السلام عمل كند اگر مردم خواهد به سنت حضرت ابراهيم عليهبراي حج كه مي

كنند تا بدانند كه در اين اداي سنت چه خوابيده است خواب را بر خود حرام مي

ن  اين الان واجب براي ايكنند درست شداين حج را به جا بياورند متأسفانه نمي

ن قرار بين اين و بين فردي كه در ايرا،شخص شد واجب مطلق خب حالا سوال

شود  بالغا زيد در اول رجب بالغ مييصير فرض كنيددارد اول رجب اين شخص

كند نه در مسجدالحرام است نه تكليف شرعي پيدا ميشودلش تمام ميپانزده سا

شود از لغ مي بلاد آمريكا است و اين بايا سوريه يادر مكه است بلكه در ايران 

نظر كاري به مسافت و فلان و اين چيزها نداريم از نقطهنظر نفس الحكم نقطه



6712مجلس / حج

 از )هايش شدهاستطاعت را گفتيم بحثش بعد است البته بحث(تعلق تكليف 

ليه سبيلاكنيد كه اصلا مولا در كلامش من استطاع انفس الحكم فرض بنظر نقطه

 بگويد شدنميرفت وتمام شدعلي الناس حج البيت مي گفت الله آوردرا نمي

من به خود نفس ستطاع نبود حالا آمد مولا فرمود من استطاع اليه سبيلا اگر من ا

حكم كار دارم الله علي الناس حج البيت اين حج البيت به نحو چيست؟ به نحو 

 تا اين عربستان فاصله بعيده راكاست و اين مطلق است بين اين فردي كه در آمري

و حجاز و مكه و مواقف و مواقيت و اينها دارد و بين يك فردي كه در خود 

اش در ميقات است مسجدالحرام است اصلا در خود ميقات است يعني خونه

 عمره انجام بدهد در يمعكه بايد برود بيرون از تن به مسجدالحراميعني نزديكترين

ام حكم خاص خودشان را دارند اصلا براي كسي كه عمره مفرده گرچه هركد

اش چسبيده به مسجد شجره است براي اين شخص بغل ميقات است يعني خانه

 الله علي .با اين شخص از نقطه نظر حكم چه فرقي است؟ هيچ تفاوتي نيست

اش جنب شود كه خانهطوري كه آن شخص را شامل ميالناس حج البيت همان

در آمريكاست ماهها شود كه الان  اين فرد را شامل ميميقات است همين طور

آورد  مي چند ساعته حركت كند حالا فرض كنيد با وسائل امروزي طيارهبايد

كشتي سوار بشود درياها را رد كند و سوار ماشين بشود ماهها حركت كند بايد

قي نظر تعلق تكليف به من بگوييد چه فرحالا آن موقع شتر و اسب بوده از نقطه

.تفاوتي نداردكند؟ مي

همه همين را مي گويند در اين مسأله كسي حرفي ندارد اما حـرف              :تلميذ

.در من استطاع است

گوينـد ين را مـي جا متوجه شديم كه همـه هم ـ      پس اين را ما تا اين     : استاد

گويـد و   انشاءاالله همه بگويند و نگويند كه اين مثل جناب نائيني كه ايـن را نمـي               
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نگويـد كـه   لاتت مشروط اسـت و ون ده دقيقه به زوال فاصله داري صگويد چ مي

 مطلـق نـشده گرچـه شـما         وارد شدن در شوال هنـوز واجـب       همان شب قبل از     

استطاعت قبل از شوال را قبول ندارنـد آقايـان چـي            گويد  مستطيع هستي چرا مي   

دگوينهمه مي

وجوب را كه مي گويند آمده؛:  تلميذ

توانـد حكـم بـه      طـور مـي   ه  وز اشهر حج نيامده چ    وقتي كه مولا هن   :استاد

 وقتي كه نائيني  مي فرمايد      ...صلاه ظهر زوال نيامده    كه هنوز     وقتي ؟وجوب بكند 

در طور شارع حكم بـر،      ه  خود وقت دخالت در ملاك دارد جزءالعله كه نيامده چ         

گويد در آن روزهايي كه حضرتعالي حضور نداشتيد مـا ايـن   صلاه ظهر ايشان مي 

كه خود وقت دخالت ملاكـي      كند بر اين  عرض كرديم وقتي ايشان تصريح مي     را  

.....دارد

درواجب يا وجوب : تلميذ

صحبت ما همه همين است در واجب خود ما هم قائليم          وجوب،  در: استاد

صلاه ظهر را همين الان بخـوان  مـولا         گفت  كه چيز است وگرنه شارع مي     به اين 

الا الخميس شايديك علتـي دارد و     كرام بكن چون ليله   گويد ليله الخميس ا   چرا مي 

اليوم در واجب كسي حرفي ندارد اگر يـك شـيئي امـر و مـلاك                گفت في هذا  مي

جا اصلا بحثي نيست كه مكلف بايد اقدام بكند يا نكنـد            براي واجب باشد در آن    

م بهذا الطعـام خـود نفـس ايـن طعـام         كراكه مولا بگويد    بكند مثل اين  بايد اقدام   

 از گوشـت بدهيـد مـولا    خالتي دارد در واجب اگر شما به جـاي ايـن غـذا آب             د

 آن كه بايد اكرام بـشود از آبگوشـت بـدش            ؟ستآيد مولا چي  آبگوشت بدش مي  

كه مولا ديگر يـك     خاطر اين ه  آيد ب آيد شما برداريد بگوييد حالا كه بدش مي       مي

بگوشت را درسـت     برو اكرام بكن من همين آ      گفته،  هايي به من نزند   ين حرف نچ
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كـه پـول خـرج كـردي و پولـت را       سرت علاوه بر اينتويزند   دوتا مي  .كنممي

 پلـو    او گويد بايد دوباره يك هفته اكرام بكني و هر شب هـم بـه             حرام كردي مي  

 در ملاك در واجـب حرفـي        ، ملاك در واجب است    ؟ستاين ملاك در چي   بدهي  

فرمايـد   نـائيني مـي    رحوم، كه وقتي م   ها در ملاك وجوب است    نيست همه بحث  

كنـد بـراي    طور حكم به حفظ مـاء مـي       ه   چ ،نفس زواليت ملاك در وجوب دارد     

زند هنوز امر به واجب نيامده مثل ايـن        داند از كجا اين حرف را مي      كسي كه نمي  

كند پنج دقيقه به صلاه ظهر مـولا انـشاء حكـم بـه              كه فرض كنيد هيچ فرقي نمي     

 الان كه مـولا     ، اصلا چه الان بكند چه آن موقع       كهوجوب صلاه ظهر بكند يا اين     

واهـد شـد بگويـد بـراي        بگويد صل صلاه الظهر اصلا حكمي برايش مترتـب نخ         

الظهر تـا   گلويت درد بگيرد دائم بگو صل صلاه     كهبگو  قدرخودت گفتي برو آن   

خود است وقتي صلاه ظهر     هاي تو بي  كه موقع زوال نيامده تمام اين حرف      وقتي  

دانـد حكـم    نائيني كه وقت را جزءالعله مي     مرحوم  قع بايد بگويي براي     آمد آن مو  

فقط اخبار است اخبار بـراين     ،لغو خواهد بود  جااينمولا به صلاه ظهر ديگر در       

اي نـدارد   نكـن فايـده   رد خب اخبار     عندالزوال حكم به صلاه خواهم ك      كه من در  

 را حكـم كنـد   ه چيزيگوييم ملاك نيامده من چلا مي وقتي كه ملاك نيست به مو     

نيامـده  لت خواست حكم كن تا ملاك براي حكـم        هر وقت ملاك آمد آن موقع د      

.يكن استلمكان

 همين قضيه در مورد حج است و عرض مـا همـين اسـت مـا كـاري بـه                    

اش جنب  گوييم آن متفاهم عرفي شما براي كسي كه خانه        استطاعت نداريم ما مي   

كند و ابتدايش را از اول ميقات قرار ميميقات است و شارع حكم به وجوب حج  

حكم به وجـوب حـج بـراي فـرض          دهد  دهد احرام را از اول ميقات قرار مي       مي

بكنيد اين فرد با حكم شارع به وجوب صلاه ظهر چندسـاعت مانـده چـه فرقـي                  
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نائينـا راي كسي كه مـن كـان        علي هذا حكم شارع ب    قس  تفاوتي ندارد و    كند؟  مي

كـه فـرض كنيـد در آمريكـا يـك شخـصي منـزلش در                مثـل ايـن    يتاقعن المو 

جا مسلمان ندارد خب بله مـسلمان دارد چـه       جاست و مسلمان است مگر آن     آن

جـا هـم مـسلمان      جا هم مسلمان دارد اين    كند با ساير جاهاي ديگر آن     فرقي مي 

هايي جا هستندآنراد همهجور افدارد منتهي مسلمان داريم تا مسلمان بله والان همه     

 را  صلي االله عليـه وآلـه   آمدند و پسر پيغمبر     عليه السلام  حسين به جنگ با امام    كه

 و  را كـشتند پيغمبر صلي االله عليـه وآلـه  كه آمدند دختر پيغمبر   هايي  كشتند و آن  

يك كوزه آب هم رويش خوردند انگار نه انگار آنها چه كساني بودند؟ آنها همين     

 بودنـد و نمـاز       صلي االله عليه وآله    ه بغل پيغمبر  جناب خلفاي بزرگوار ما بودند ك     

هـا در  را همـين صلي االله عليه وآله صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاي پيغمبر         

صلي االله  ها آمدند بعد از پيغمبر    انداختند اين و سجاده مي  صف اول جماعت جا   

د آمريكـا نيامدنـد از خـو   هندوسـتان  و از كره مـاه و   دخترش را كشتند  عليه وآله 

 از اينصلي االله عليه وآله،امدينه و از كنار بيست و سه سال مصاحبت رسول خد 

 را گرفتنـد كـشتند      صلي االله عليـه وآلـه      دختر پيغمبر  كار كردند؟ ه  جا آمدند و چ   

. مساله به اين حرفها نيستمخيلي بايد حواسمان را جمع كني

نظر وجـوب   از نقطهنائيا لمن كان    جا خلاصه اين وجوب حج كه در اين      

كند اگر قرار باشد مشروط باشد هردو مشروط        كند ؟ هيچ فرقي نمي    چه فرقي مي  

ت دوري و نزديكي چه تأثيري در        هردو مطلق اس   باشداست اگر قرار باشد مطلق      

. تأثيري ندارد؟ حكم داردءاالق

نِعلي الناس حج البيت هنوز بحث م   پس بنابراين وقتي كه مولا بگويد الله        

شود و البيت دو نفر را شامل ميگويد الله علي الناس حج مولا كه ميدهنبوستطاعا

ا عـن   لمن كان نائين نفر دوممجاور للمواقيت وبينهما متوسطات نفر اول لمن كان       
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شـود  ها را به يـك ميـزان شـامل مـي     هردوي اينالارضالمواقيت في اقصي بقاء  

تمام شد خـب بينهمـا نزديـك        البيت  همين كه شما بالغ شديد الله علي الناس حج        

 كـسي كـه در   اي كه در مقابلش هست؟رسد به آن نقطهيك داريم تا مي  داريم نزد 

شود به عينـه ماننـد  شامل مي براي او البيتحجالناس جا هست آن هم الله علي     آن

 هم قائل بشويم بر      جحفه اگر  اس براي كسي كه جنب مسجد شجره يا       الله علي الن  

خـط   صحيح است براي كسي كـه در جـده بـا شـد در           اتكه محاذات با ميق   اين

لي  الله عجا هم اگر ساكن باشد هردو به يك منوال       با ميقات باشد در آن     محاذات

.خواهد شدالناس حج البيت شامل اين دو 

انبعاث طلب  گونه دخالتي را در ملاكيت      طوري كه گفتيم هيچ   وقت همان 

بـراي واجـب اسـت پـس بنـابراين          حدالظرفيـه ظـرف     در نفس مولا ندارد الا في     

حجه بين كسي كه در جنب ميقات است و بين كـسي             ال وجوب حج در شهر ذي    

الميقات خود نفس وجوب هيچ فرقي ديگر در اين صـورت نخواهـد              عن نائياكه  

.داشت

مثالهـا را زديـم در ايـن        همـه   طور كلي همه جوانب را گفتم       ه  ديگر من ب  

خـواهم وارد مباحـث ديگـر و   ده امـروز مـي  چكيمدت تناقضات را گفتيم اين را  

. بشوم گفتم بيايم اين را به عنوان نتيجه آخر بگويم كه ديگر تمام بشودروايات

 پس مطلب اول براي ملاكيت واجب مطلق و مـشروط يادمـان نـرود اول               

 نفس مولا منتفي اسـت  دراحتمال عدم تحقق آن  قيود و شرايطي كه  اين است كه  

 هميـشه بـاب احتمـال را بـاز نگـه            به انتفاء عاديه والا عقل كـه       نه به انتفاء عقليه   

دارد در محاورات و در مقام تفهيم و تفهم و در مقام انـشاء آن عـدم احتمـال                   مي

انشاء طلب ندارد نسبت به آن امور       انبعاث و وقوع شرط و مقدمه هيچ دخالتي در        

 زيد قدرت  قدرتزمان نسبت به حيات وواجب ما واجب مطلق خواهد بود مثل    
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هـا هـر    دارد نسبت به مقدمات خارجي فرض كنيد تهيه اسـباب و لـوازم و ايـن               

كه مـولا آن امـر را بـر         احتمال عدم او در نفس مولا وجود ندارد تا اين         قيدي كه   

اساس آن احتمال ارزيابي كند و بعد به مكلف القاء بكند 

زمان در تحت قدرت عبد نيـست اسـتطاعت رفـتن بـه حـج تحـت            :تلميذ

.هاست اين فرق بين اين دواستقدرت خيلي

خـب  ،  ببينيد ما هنوز بحث استطاعت را كه نكرديم فعلا بحـث مـا              : استاد

.ت استر تحت قد  است انجام تكاليف هم     عبد نماز خواندن هم در تحت قدرت     

تحت قدرت هـست يـا      كند صلاه در    الان قبل از زوال كه شارع حكم به صل مي         

كند حالا نماز چهار  با نماز چه فرقي مي  است حج نيست؟ خب در تحت قدرتش      

برد حج فرض كنيد انجام خود مراسـم حـج يـك هفتـه پـنج روز               دقيقه وقت مي  

تواند وضو بگيـرد از ايـن    خب صل هست ديگر مي    عرفات و مني و اين چيزها ،        

 اصل صـلاه كـه هـست در كيفيـتش اسـت بلـه            تواند وضو بگيرد بابا     يحوض م 

تواني خوابيده ولي در اصل صلاه صلاه غرقي هم داريم كه           ميتواني نشسته ن  نمي

چهارتا تكبير است ولي در همان صلاه غرقي باز اختيار دارد كه چهار تا تكبيـر را     

.تواندبگويد يا نگويد اين را كه مي

رت داريـد    لذا بحث قدرت اصلا از مساله خارج است چه مولا بگويد قد           

 زيد را اكـرام   مولا بگويد اگر قدرت داريد،دارن دخالتي در حكم چه مولا نگويد 

رام كه نگويد حالا اگر نگويد اين حتمـا بايـد اك ـ          الخميس بكن يا اين   در ليله كني  

نـشيند   مـي يـد او اگر قـدرت داري خـب نگو  بكند ولو پدرش هم دربيايد بگويد   

گـويم  انـدازم روي آن لـنگم مـي   نشينم لنگم را مـي اندازد من هم ميلنگش را مي  

كنيمعزيز من ما در اين عالم داريم زندگي ميكه نيست دارم اينن

:.............تلميذ
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تـوانم،   مـي  ،تواند يك مطلبي است بحث اين است كه بنـده نـه           نمي: استاد

يـن نه اين مـولا يـك مقـدار ا        ؟  فرمائيد مي هكسي كه قدرت ندارد نماز بخواند چ      

جـا  عرض كردم ما هم در ايـن  مولا اعقل عقلاست بله جايش را بايد عوض كند   

تتمه اين حكم الله علي الناس من استطاع آمده ايـن  كه در خواهيم گفت علت اين  

گوييم اين رخصتا علي العباد است تـا ايـن  ست؟ عرض كرديم حالا ميعلتش چي 

هـا را همـه را عـرض كـرديم          توانند ايـن   مي اًعسككه تصور نكنند حج را ولو مت      

كه بگويد نه شما به هر كيفيتي اينكند به يلي فرق ميگويد خمنتهي تكرار هم مي   

در دريا غـرق بـشوي بايـد نمـاز را           به هر نحوي مثل صلاه اگر شده بميري يا          و  

نـه  ت اجـازه داد مؤو    كه بگويد اگر توانستي حال    كند تا اين  بخواني خيلي فرق مي   

ند ولـي   ك مساله تفاوت مي   نبودند در آن موقع برو    ات در مشكل    داشتي زن و بچه   

كـه يـك قـدرت و     قـدرت عـادي اسـت نـه ايـن     گذاريم كـه  بنا را بر اين مي     ما

 روزه انجام   ،توانيد باهاش نماز بخوانيد   استطاعت خاص همين قدرتي كه شما مي      

رويد  مشهد كه مي    شما ان استطعت گويدها مولا نمي  يد در اين   تهران برو  يد،بده

رويـد  شويد و مي   سوار ماشين مي   رويد مي د مشهد را داري   ان استطعت   گويدنمي

 طيـاره  قطـار و  وها هم نيـست سـوار ماشـين   اينكجاوه  شتر و    خر و  الان ديگر 

بگويد، شويد اين قدرتي كه داريد فرض كنيد اگر مولا به شما مي

آيا حكم هست؟اگر نتواند برود:تلميذ

ه السلام عليگويد اگر توانستيد زيارت امام رضاالان مولا به شما مي: استاد

گويد كه زيارت  يك وقت مولا مياه جمادي است ترك نكنرا در اين ماه كه م

عليه گويي؟ امام رضا در اين ماه ترك نكن شا چه مي عليه السلامامام رضا

 در مشهد كه ده يا دوازده ساعت با قطار و اتوبوس هست كه ما همين السلام

شهد هم پياده شديم فعلا بحث امسال در قم سوار قطار شديم در نوروز و در م
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گويد شما زيارت امام گويد شما هيچ استطاعت هم نميعذر نيست مولا الان مي

د آيا شما اين فهمي را در اين ماه جمادي ترك نكنيد شما چه ميعليه السلامرضا

 اگر به مردن هم شده بايد رفت يا نه مساله عادي است ترك نكن فهميد كهرا مي

دانم يك امر  فلج نشدم اگر نميبكن پايم نشكست اگر چلاق ويعني اگر فرض 

كند به جا مترتب نشد با اين شرايط ديگر يعني وقتي مولا امر ميمهمي در آن

ر كند مولا ام مولا امر مي استقول شما مولاي حكيم است بلكه اعقل عقلا

كه هد اينكند كه بگويد پر بزن عين كبوتر برو مشنميغيرحكيمانه و غيرعقلايي 

عدم عسر فقط تنها چيزي كه ين شرايط يعني شرايط صحت وشود مولا با همنمي

خواهد پشت گوش نياندازي ولي نه اين را فقط ميخواهد اهمال نكن از شما مي

كه اگر مريض هم شدي برو لذا اگر تلفن كني آقا اگر مريض هم شدي آقا اين

آورند مثل ها درمييلي خرمقدسيها كه خمن كه نگفتم مريض شو برو مثل بعضي

 و نياز به چيز داشتند باز هم ندام مريض شدزن و بچهگويد اگر كه آقا مياين

درست شد حالا پس اگر تر است حفظ بدن واجب است نروم؟ نه آنها واجب

 در اين عليه السلامكه ان استطعت زيارت امام رضاكند به اينمولا كه حكم نمي

 بيايد اين قيد را بياورد ، بگويد اگر توانستيو حكم كند او،ماه از دست ندهيد

 ضميمه ي راجا آمده يك قيدكند منتهي در اينكند با هم؟ فرق نميچه فرقي مي

اي كه خودمان را بخوريم غدغهآن ده يك قدري ما را راحت كندككرده تا اين

آقا حكمي كه من شود اين خودمان را بخوريم را بردارد كه نه الان كه نميكه 

همين شرايط متعارف   و است اين حكم بر اساس مقدوراتكنم حكم عاديمي

 شما از د بياورالبيت را بدون ان استطاعلناس حج الله علي ا شارعاگراست حالا

؟ آيا اگر كسي كه چلاق هم بشود پايش هم شكسته دفهميدياين جمله چه مي

ط بايد سرش را بگيرند و بگذارند روي تواند تكانش بدهند فقباشد در خانه نمي
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كه اگر فهمي يا اينتخت روان ببرند اين ديگر بايد مكه برود؟ اين را ديگر نمي

شان و مادر و پدرشان مريض هستند و احتياج به ممرض فرض كنيد زن و بچه

گفت و الله علي الناس اين را دارند و ممرض هم واجب است باز هم مولا مي

گفت بايد بروي اين را  نبود باز هم مولا ميكه اگر تخليه سربينهميم يا افنمي

ات عقلائيه به همه ارتكازات عقلائيه است كه اين ارتكازها ببينيد اينفهميم نمي

عنوان شرط ضمني در القاء همه دخالت دارند يعني گرچه مولا يك حرفي را 

 ولي لي الاغ هم هستندزند گرچه خيالاغ كه اين حرف را نميزند ولي مولا به مي

گوييم الله علي الناس اين الله  ميوتزند اي آدمي كه دارم بهبه آدم اين حرف را مي

شود رفت به  چلاق كه مي،علي الناس در وقتي است كه تو چلاق نشوي بروي

گرفتار نشوي در وقتي كه تخليه در وقتي كه به آن امر اصطلاح مقعد نشوي 

قرار داده كنار هم ما هم قبول داريم خب معلوم است  ضميمه اينها راسرب باشد

 بله در مورد صلاه داريم كه الصلاه لا ،گويدكه فرض بكنيد حكمي كه مولا مي
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لا يترك بحال يك روز قضايش را بگير اگر هم براي قضايش باز مريض بودي 

گرفتم دوازده سال ما اين روزه خود من دوازده سال نمييك مد طعام كفاره بده 

كنم كه به اصطلاح گناه و چيزي خب آدم مريض نداشتيم الان هم احساس نمي

صلاه داريم لا يترك ولي نسبت به رديم به گرفتن گيرد بعد ديگر شروع كنمي

البيت اين كند در مورد حج اين است مساله الله علي الناس حجبحال اين فرق مي
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تواند دخالت داشته باشد شود و خود زمان نميالبيت شامل هر دو طرف ميحج

.اين قيد اول

 يعني  قيد دوم ديگر ساعت گذشته قيد دوم باز از قيد اول مهمتر است

لذا با لحاظ بحث ما روي قيد دوم است در مورد واجب مطلق و مشروط بزنگاه 

ها همه مقيد به زمان هستند همه اينهايي كه اين واجباين قيد اول تمام واجب

ها از واجب مشروط بودن بيرون ها داخل در واجب مطلق خواهند بود ديگر اين

واجب از در واجب مطلق و وند شآيند با قيد دوم يك سري ديگر داخل ميمي

. شوندمشروط خارج مي


